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مهاجرگاهنامه
نشریه گروه جهادی پزشکی

شهید کاظمی آشتیانی
سال ششم/ شماره بیست و چهارم

دی ماه 1402/جمادی‌الثاتی 1445

ــرای متــن ســردبیر ایــن  چنــد روزی در فکرهســتم کــه ب
ــی  ــهید کاظم ــت از ش ــم می‌خواس ــم. دل ــه بنویس ــماره چ ش
آشــتیانی بنویســم، بــه مناســبت ســالگردش. امــروز جملاتــی 
ــر  ــتم ب ــم در دس ــان قل ــا ناگه ــردم؛ ت ــاک ک ــتم و پ نوش

ــذ خشــک شــد... صفحــه‌ی کاغ
بــا خبــر انفجــار... بــا خبــر خــون... و بــا بغضــی کــه دیگــر 

امــان نمــی‌داد...
امــروز ظهــرِ کرمــان، ظهــر عاشــورا بــود... شــاید دعــای 
نمــاز صبــحِ امروزعاشــقانی اجابــت شــد، کــه در دل، نجــوای 
ــد...  ــگ زدن ــمان بان ــا در آس ــد؛ ام ــدا کردن ــهادت از خ ش

ــردن روزگار... ــن ک ــگِ گلچی بان
دو بمــب، دو ثانیــه‌ی منفصــل... دو لحظــه‌ای کــه نفس‌هــا را 
ــا زد... ــر قلب‌ه ــز ب ــینه‌ها کــرد و خنجــری تی ــیِ س زندان

ــه  گیــج شــده‌ام. تلویزیــون روشــن اســت و تصاویــر حادث
را بــا تصنیفــی پخــش می‌کنــد... متــن تصنیــف ایــن اســت: 

عاشــق شــو ورنــه روزی کار جهــان ســرآید.
عاشــق... چــه کلمــه‌ی آشــنای غریبــی... همــان کلمــه ای 
ــده‌ای آن را  ــا ع ــم، ام ــم می‌دانی ــا می‌کنی ــه ادع ــه هم ک

ــد... ــی می‌کنن زندگ
بــه قــول حــاج قاســم: »شــرط شــهید شــدن، شــهید بــودن 
ــر  ــقانه پ ــرط عاش ــم ش ــت بگوی ــر اس ــاید بهت ــت...« ش اس
کشــیدن، عاشــقانه زندگــی کــردن اســت... مگــر ایــن افراد 
ــد  ــدر عاشــقانه شــهید بودن در زندگــی روزمره‌ی‌شــان چه‌ق

کــه در نهایــت در چنیــن روزی شــهید شــدند...
اصــاً شــاید مــادرِ امــت، دلــش بــرای دُردانــه هایــش در روز 
مــادر تنــگ شــده بــود و خواســت همــه را دور هم در بهشــت 
ــرد و الباقــی را  ــد. یکــی را چهــار ســال پیــش ب جمــع کن

امــروز و شــاید الباقی‌هــای دیگــر را فرداهــای دگــر.
ــم  ــتیانی و قاس ــی آش ــرای کاظم ــش ب ــه قلب ــور ک همان‌ط
ســلیمانی تنــگ شــد... البتــه آن‌هــا فرزنــدان خلــف بی‌بــی 

دو عالــم بودنــد و مــا رو ســیاه...
ــد  ــدر بلن ــا آنق ــد مادره ــه می‌گوین ــه اینک ــر ن ــی مگ ول
ــد؟! ــرق نمی‌گذارن ــان ف ــن فرزندان‌ش ــه بی ــد ک نظرن

کاش دلش برای ما هم تنگ شود...



ــه   ــجویی ناحی ــیج دانش ــازمان بس ــادی س ــت جه ــم معاون ــه بودی رفت
تهــران. مســئولش بــرادر عزیــزم آقــای کریمی بــود. کلــی تحویلمان 
گرفــت. گفتــم مــی خواهیم  گــروه جهــادی پزشــکی تاســیس کنیم. 
کلــی تشــویق کــرد. گفت: »فــرم پــر کــردی؟« گفتــم: » فــرم چی؟« 
یــک برگــه گذاشــت روی میــز. گفتــم: »هنــوز بســم الله نگفتــه کاغذ 
بــازی شــروع شــد؟« خندیــد و گفــت:» مــا خودمــون ذغــال فروشــیم 
مــارو هــم ســیاه نکــن، پــر کــن بیــار.« فهمیــد دارم اذیتــش می‌کنــم. 
مثــل همیشــه گفتــم: » کجاهــای فــرم بیشــتر مهمه کــه  همــون رو پر 

کنــم  و الکــی نــرم دنبــال نخــود ســیاه؟!« گفــت: 
ــه  ــگاه می‌کــردم ب ــتم ن ــان.« داش ــان و ف »ف

ــم  ــن! اس ــش ک ــت: »ول ــه گف ــه ک برگ
گــروه رو بنویــس بــا مشــخصات خــودت.« 

گفتــم: »اســم کــدوم گــروه؟«  گفت: 
»چــه گیجــی هســتی! اســم گروهــت 
ــم خاصــی  ــوز اس ــم: »هن ــه؟« گفت چی
ــر  ــت: »خی ــم!« گف ــاب نکردی انتخ

ــزار و  ــم ب ــه اس ــرو ی ــش... ب پی
» . بیا

 رفتــم پیــش بچه‌هــا. گفتــم 
ــل  ــد. مث ــنهاد بدی ــم پیش اس
همیشــه بــرای اینکــه 
ــه  گــردن کســی نیوفت
کســی چیــزی نگفــت، 

جــواد.  جــز 
گفــت  جــواد 

اینکــه   بخاطــر 
تهــران در بیــان علمــا مدیــون 
حضــور شــاه عبدالعظیم حســنی 

هســت، اســم گــروه 
سید بشــود )گــروه جهــادی 

ــم(. مخالفــت کــردم.  خوشــم نیامد. شــاید تحت تأثیــر اون ایاّم الکری
بــود کــه بانک‌هــا و موسســاتی بــا اســامی ائمــه ورشکســت شــده بودند 
و مــردم جلــوی شعبات‌شــون دســت بــه اعتــراض زده‌بودنــد. تلاشــم 
ــروه  ــه روی گ ــامی ائم ــود، اس ــه می‌ش ــا جایی‌ک ــه ت ــود ک ــن ب ای
نباشــد. رفتیــم ســراغ کلماتــی مثــل مهاجــر و انقــاب و… دیدیــم الی 

ــم. ــن اس ــا ای ــم ب ــروه داری ــاءالله گ ماش
 اون ایــام و قبــل و بعــدش، تقریبا هــرروز ســایت آقا رو چــک می‌کردم 
و کار شــب هــا قبــل خوابــم شــنیدن صــوت ســخنرانی‌های روز آقــا 
بــود. تســلط خوبــی هــم روی اخبــار روزانــه داشــتم. تقریبــا هــرروز 
ــه  ــل روزنام ــدم و اه ــا را می‌خوان ــه ه ــر روزنام ــای اکث ــر تیتر‌ه س

هــم شــده‌بودم. چنــد روزی گذشــت... بــه ذهنــم زد از زمینــه‌ای کــه 
تســلط خوبــی دارم کمــک بگیــرم. مطالعــه کتــاب و خاطــرات شــهدا! 
گشــتم دنبــال شــهدای شــاخص ســامت. یکــی دوتــا شــهید ســامت 
بودنــد کــه آن هــم اسمشــان را چنــد تــا گــروه غیــر تهرانــی روی 
ــم  ــم. ذهن ــت خوردی ــه بن‌بس ــدم ب ــته‌‌بودند . دی ــان گذاش گروه‌ش
زد بــه ســخنرانی عیدانــه ســال پیــش آقــا. آنجــا از دکتــر کاظمــی 
آشــتیانی بــه عنــوان شــهید نــام برده‌بودنــد. مختصــر جســتجویی در 
اینترنــت کافــی بــود تــا ببینــم کــه پشــت یــک اســم ســاده، 
چقــدر تــاش و معنــای ندیده و نشــنیده هســت... 
ــد!  ــا خوردن ــم ج ــا گفت ــه بچه‌ه ــی ب وقت
ــس و  ــا رئی ــه قب ــد اینک ــم در ح ــا ه آن‌ه
مؤســس رویــان بــوده، شــنیده بودنــد 
ــتند.  ــق داش ــتند. ح ــناخت داش و ش
کاظمــی آشــتیانی ۸۴ پرکشــیده 
ــود و مــا داشــتیم ۹۶ دنبــال اســم و  ب
رســمش می‌گشــتیم. آن هــم در ایــن 
ــهید  ــوش‌کار... البته ش زمانه‌ی فرام
کاظمی آشــتیانی حقیقتــاً مظلوم 
ــود. جــز رهبــری   و گمنــام ب
و چنــد رفیــق قدیمــی، کســی 
یــادش نمی‌کــرد. یــک 
مســتند هــم ســاخته شــده 
ــر از ۳۰  ــه کمت ــود، ک ب
دقیقــه حــرف داشــت 
ــن. البته  ــرای گفت ب
پرانتــز بــاز می‌کنــم 
و می‌گویــم بعــدش کتابــی برای 
ــد و  ــته ش ــان  نوش ــان و روی ایش
ــم  ــه کــه رفتی ــن هفت همی

ــزار  ــد کار م ــم دارن ــان، دیدی ایش
ــند. عمرانــی می‌کننــد  ــان می‌کش ــر و روی مزارش ــتی س و دس

خلاصــه بــا توضیحــات مــن بچه‌هــا هــم موافــق شــدند. مانــده بــود 
اعــام بــه کریمــی. رفتیــم پیشــش. گفتــم: » اســم گــروه شــد شــهید 
کاظمــی آشــتیانی...« او هــم مثــل بچه‌هــا اظهــار ناآشــنایی کــرد. بــر 
صحبــت آقــا اســتناد کــردم؛ قبــول کــرد و اســم گــروه شــد شــهید 
کاظمــی اشــتیانی. از آن روز ۶ ســال گذشــته ولــی حداقــل در مجامعی 
کــه مــا هســتیم بــه لطــف تکــرار چندیــن و چند‌بــاره‌ی رهبــری بــر 
ــد.  ــنایی نمی‌کن ــار نا‌آش ــی اظه ــر کس ــوار، دیگ ــن بزرگ ــم ای اس
ــی باشــد کــه اســم مبارک‌شــان  همیــن کلام مختصــر برای‌مــان کاف

ــت. ــاری شده‌اس ــان ج ــر زبان‌م ــی ب ایام

قسمت اول: نام گروه



تصویــر خانم‌هــا در تشــکیلات، تصویــر دل‌چســبی بــرای 
نیســت.... خیلی‌هایمــان 

یــک تصویــر عجیــب و ناســازگار، از خانم‌هایــی کــه انــگار فقــط 
بــرای ظاهرســازی و خوشــگل کــردن کارهــا آن‌جا هســتند؛ آن‌جا 
ــر و  ــد و بالات ــت کنن ــارا درس ــای هدیه‌ه ــه پاپیون‌ه ــتند ک هس
ــا تعریــف می‌شــود،  ــرای آن‌ه ــی ب ــه ماموریت ــر از آن، ن بیش‌ت
نــه محــل اثــر و نــه فکــر آن‌هــا در تصمیم‌گیری‌هــای کلان 

دارد. جایگاهی 
اینکــه دقیقــا چــه تعــداد از مســئولین تشــکّل‌های بــزرگ 
و تاثیرگــذار در ســطوح مختلــف خانــم هســتند، شــاید 
ــان  ــر آن ــی تصوی ــی حت ــد ول ــخص نباش ــی مش خیل
ــت،  ــر قبلی‌س ــا تصوی ــض ب ــری متناق ــم، تصوی ه

خانم‌هایــی بــا روحیــه‌ی مردانــه و محکــم...
خودمانــی بگویــم، عــده‌ای زن در 

ــدای  ــا ص ــی ب ــکیلات را، زن تش
ــی  ــی صورت ــاز و مذهب ــازک و ن ن
می‌بیننــد و عــده‌ای دیگــر زنــی 

ــدرو... ــه و تن مردان
ــور زن در  ــر حض ــی مگ ول
اثرگــذاری  و  جامعــه 
قــدرت  و  تفکــر  او، 
ــز  ــری او، چی تصمیم‌گی

تــازه‌‌ای هســت؟
ــزار ســال  ــادری حــدود دوه م
ــه  ــد ک ــذر می‌کن ــل، ن قب
ــدا آزاد  ــدش را در راه خ فرزن

ــود، از  ــی ش ــد روحان ــی او بای ــن یعن ــد، ای کن
کودکــی بــه مدرســه شــبانه‌روزی بــرود، در زمانــی کــه دختــران 

ــتند... ــل نداش حــق تحصی
خداونــد بــه او دختــری عطــا می‌کنــد و بــه ایــن دختــر دســتور 
می‌دهــد کــه مراســمات مذهبــی آن‌زمان شــرکت کند، مراســماتی 
کــه زنــان آن‌زمــان حــق شــرکت در آن را نداشــتند. پــس اولیــن 
کســی کــه پــای زن را بــه تحصیــل و حضــور اجتماعــی بــاز کــرد، 
ــذر و ایــن مــادر و  ــود و کســی کــه پشــت ایــن ن خــود خــدا ب

دختــر ایســتاد، زکریــای نبــی بــود.
و دختر عمِران صاحب فرزندی شد که خود، پیامبر خدا بود.
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و ]نیــز[ مریــم دختــر عمــران ]را مثــل زده اســت[ کــه دامان خــود را 
پــاک نگــه داشــت و در نتیجــه از روح خــود در او دمیدیــم و کلمــات 
پــروردگارش و کتاب‌هــای او را تصدیــق کــرد و از اطاعــت کنندگان 

]فرمــان هــای خــدا[ بود.
)سوره‌ی تحریم، آیه ۱۲(

ــدا در  ــر خ ــن پیامب ــش، آخری ــال پی ــدی س ــزار و ان ه
میــان قومــی مبعــوث می‌شــود کــه دختران‌شــان را 
زنده‌به‌گــور می‌کننــد. پســرش در کودکــی از دنیــا 
مــی‌رود امــا دختــری دارد. همســر اولیــن امــام و مــادر 

ــا. ــه‌ی آن‌ه بقی
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بــی تردیــد مــا بــه تــو خیــر فــراوان ]کــه برکت 
در نســل اســت و از فاطمــه ریشــه مــی گیرد[ 

ــا کردیم.  عط
)سوره‌ی کوثر، آیه ۱(

ــی از  ــک در یک ــن زن، بی‌ش همی
ــخ  ــای تاری ــاس‌ترین برهه‌ه حس
ــا  ــق ب ــاع از ح ــام، در دف اس
همــه‌ی‌ آن‌چــه در تــوان 
در  و  می‌کوشــد  دارد، 
ایــن جهــاد، بــه حضــور 
ــگ  ــاع رن زن در اجتم

می‌بخشــد.
ــن کار را در  ــم همی ــرش ه دخت
می‌کنــد،  یزیــد  مجلــس 
ــرای  ــه در صح ــد از آنک بع
ــد.  ــن‌کار را می‌کن ــم همی ــا ه کرب
می‌ایســتد؛ محکــم، ولــی مردانــه نمی‌شــود و وقــار و اســتقامتش در 
تاریــخ جاودانــه می‌مانــد؛ عدالت‌خــواه، در میــان معرکــه...
پــس مــا )تمــام جامعــه‌ و نــه فقــط زنــان( ماموریتــی بــه بزرگــی 
ــم کــه مثال‌شــان در کتــاب آســمانی‌ما آمــده اســت،  ــی داری آنان
ــای  ــاختن‌ جمع‌ه ــم، س ــه آن بی‌تفاوتی ــبت ب ــه نس ــی ک ماموریت

ــت... ــای درس ــت و تصمیم‌ه ــای درس ــا آدم‌ه ــت، ب درس
و اگــر خداونــد مثــال ایــن زنــان و حضــور و اثرگذاری‌شــان 
ــرای حضــور  ــزی ب ــدون برنامه‌ری ــا آورده اســت، ب ــرای م را ب
و اثرگــذاری و مســئولیت‌دادن بــه زنــان در تشــکیلات، 

نمی‌توانیــم آن جمع‌هــای درســت را بســازیم.



دی‌ماه...دی‌ماه...
ــید  ــد خورش ــاه تول ــود م ــرار ب ــو ق ــید ت ــد خورش ــاه تول ــود م ــرار ب ــو ق ت

ــی...  ــی... باش باش
ماهِ قهرمانِ حیات‌بخش،ماهِ قهرمانِ حیات‌بخش،

امانت‌دارِ حیاتِ دوباره‌ی زمینامانت‌دارِ حیاتِ دوباره‌ی زمین
و ماه ظهور آفتاب... و ماه ظهور آفتاب... 

پــدران باســتانی مــا ســال‌ها تــو را پــدران باســتانی مــا ســال‌ها تــو را 
ــد کــه قهرمان‌کُشــان راه  ــد کــه قهرمان‌کُشــان راه جشــن نگرفتن جشــن نگرفتن
ــدرِ  ــورِ پ ــانِ ظه ــدازی در آخرالزم ــدرِ بیان ــورِ پ ــانِ ظه ــدازی در آخرالزم بیان

ــن...  ــیِ زمی ــن... حقیق ــیِ زمی حقیق
ــات  ــاره‌ی حی ــدن دوب ــاد دمی ــو نم ــات ت ــاره‌ی حی ــدن دوب ــاد دمی ــو نم ت
بودی،چــرا در شــپیور مــرگ می‌دمــی؟!بودی،چــرا در شــپیور مــرگ می‌دمــی؟!

مغلطه نکن!مغلطه نکن!
ــا  ــی م ــد ول ــهدا زنده‌ان ــم، ش ــه می‌دان ــا بل ــی م ــد ول ــهدا زنده‌ان ــم، ش ــه می‌دان بل

ــم... ــا می‌میری ــدون آن‌ه ــم...ب ــا می‌میری ــدون آن‌ه ب
تو ما را می‌کشی، نه آن‌ها راتو ما را می‌کشی، نه آن‌ها را

ــن  ــر خی ــود، نه ــس نب ــن  ب ــر خی ــود، نه ــس نب ــای ۴۴ ب ــای کرب کرب
چه‌طــور؟  چه‌طــور؟    ۵۵ کربــای کربــای 

ــان  ــون نیک‌نام ــه خ ــنه ب ــگار تش ــو ان ــان ت ــون نیک‌نام ــه خ ــنه ب ــگار تش ــو ان ت
ــوده‌ای... ــوده‌ای...ب ب

ستاریستاری
احمد کاظمی احمد کاظمی 
احمدی روشناحمدی روشن

علی محمدی                                                                                                علی محمدی                                                                                                
نه! نه! 

ــلیقه  ــوش س ــه خ ــی، و چ ــو دُر شناس ــلیقه ت ــوش س ــه خ ــی، و چ ــو دُر شناس ت

می‌گزینــی...می‌گزینــی...
تو ما را کُشتی، نه آن‌ها را تو ما را کُشتی، نه آن‌ها را 

بیا و تمام کن.بیا و تمام کن.
بــه خــودی خــود فضــای ســرد ســوزناک بــه خــودی خــود فضــای ســرد ســوزناک 

دی، آزار دهنــده هســت؛دی، آزار دهنــده هســت؛
بیا و بدترش نکن...بیا و بدترش نکن...

دی، تو سردی؛ اما داغ می‌زنی... دی، تو سردی؛ اما داغ می‌زنی... 
شــاید داری تلافــی می‌کنــی؛ کــه چــرا شــاید داری تلافــی می‌کنــی؛ کــه چــرا 
ــروع  ــو ش ــان ت ــید در زم ــت خورش ــروع غیب ــو ش ــان ت ــید در زم ــت خورش غیب
شــده و چــرا کمتریــن بهــره را از آفتاب شــده و چــرا کمتریــن بهــره را از آفتاب 

داری؟!داری؟!
امــا تــو همان‌قــدر کــه گلچیــن هســتی، امــا تــو همان‌قــدر کــه گلچیــن هســتی، 

ــازی، ــم زمینه‌س ــدر ه ــازی،همان‌ق ــم زمینه‌س ــدر ه همان‌ق
زمینه‌ساز تولد دوباره‌ی خورشید... زمینه‌ساز تولد دوباره‌ی خورشید... 

گوش تو بدهکار نیست... گوش تو بدهکار نیست... 
تو داغ میزنیتو داغ میزنی

آخری هم همین سید رضی آخری هم همین سید رضی 
داغ بر دل مقاومت زدی...داغ بر دل مقاومت زدی...

نکند با ظهور مشکل داری؟ نکند با ظهور مشکل داری؟ 
ــت  ــور دل ــار، چط ــه کن ــه ب ــا هم ــت اص ــور دل ــار، چط ــه کن ــه ب ــا هم اص

ــور؟  ــد؟ چط ــور؟ آم ــد؟ چط آم
آن هم سید الشهدای مدافعان حرم...آن هم سید الشهدای مدافعان حرم...

البته تو گناه‌کار نیستی البته تو گناه‌کار نیستی 
تــو فقــط یــک چرخــش مشــخص از مــاه تــو فقــط یــک چرخــش مشــخص از مــاه 

هســتی، هســتی، 
تو فقط زمانی...تو فقط زمانی...

ایــن ماییــم کــه دامــن زمــان را لکــه‌دار ایــن ماییــم کــه دامــن زمــان را لکــه‌دار 
می‌کنیم؛زمــان قائــم بــه ذات خــود کــه می‌کنیم؛زمــان قائــم بــه ذات خــود کــه 

ــود... ــی نمی‌ش ــود...خون ــی نمی‌ش خون
ماییم که بدیم و نشسته‌ایم منتظرماییم که بدیم و نشسته‌ایم منتظر

نه منتظر آقا نه منتظر آقا 
منتظر دنیامنتظر دنیا

منتظر خودخواهی‌هامنتظر خودخواهی‌ها
مشکل ماست، ایستادن بلد نیستیم.مشکل ماست، ایستادن بلد نیستیم.

وگرنــه پســران یهــود ترســو‌تر از آننــد وگرنــه پســران یهــود ترســو‌تر از آننــد 
ــدر  ــران حی ــا پس ــادن ب ــه در‌افت ــه ب ــدر ک ــران حی ــا پس ــادن ب ــه در‌افت ــه ب ک

فکــر کننــد.فکــر کننــد.
نه!نه!

 مــا بــی آنکــه خــود بدانیــم، بــا ظهــور  مــا بــی آنکــه خــود بدانیــم، بــا ظهــور 
مشــکل داریــم کــهمشــکل داریــم کــه

حمله می‌کنند؛حمله می‌کنند؛
جسارت می‌کنند؛جسارت می‌کنند؛
معجر می‌سوزانند ومعجر می‌سوزانند و

پهلو می‌شکنند.پهلو می‌شکنند.
علت ماییم.علت ماییم.
خودِ ماخودِ ما
ما...ما...

ــادر  ــن چ ــه دام ــت ب ــه دس ــی ک ــادر آن‌های ــن چ ــه دام ــت ب ــه دس ــی ک آن‌های
ــد. ــه رفتن ــد، ک ــادر بودن ــرت م ــد.حض ــه رفتن ــد، ک ــادر بودن ــرت م حض

این ما هستیم که مانده‌ام،این ما هستیم که مانده‌ام،
شــاید اصلی‌تریــن مخالفــانِ ظهــور، شــاید اصلی‌تریــن مخالفــانِ ظهــور، 
بی‌آنکــه خــود بخواهیــم و بدانیــم...بی‌آنکــه خــود بخواهیــم و بدانیــم...


